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   مقبوليت و) حقانيت( مشروعيت تنيدگيدرهم
  صدر شهيد نظريه در اسلامي حكومت در

*نرگسيرضا رمضان11/11/1400تأييد: 14/12/1399دريافت: 

    چكيده
شهيد صدر در خصوص نقش مردم در حكومت اسلامي بيان خاصي دارند كـه متفـاوت از   

نـو از انديشـه سياسـي شـهيد صـدر در       نيز ارائه تحليلي نوشتارسايرين است. هدف از اين 
  خصوص مشروعيت در حكومت اسلامي است.

سالاري دينـي  در نظام مردم ،سؤال اصلي اين تحقيق اين است كه طبق نظريه شهيد صدر
  .نحوه اجتماع مشروعيت(حقانيت) و مقبوليت چگونه خواهد بود

 ـهاي تلفيقي استفاده از روش ،براي جواب اين سؤال مقالهدر اين  ده؛ در كـاوش اصـل   ش
اي، در تحليل نظريه شهيد صدر از روش تحليل محتواي خانهاز روش كتاب ،نظريه شهيد صدر

  كيفي استفاده شده است.
كـه عصـمت آن   مگـر آن  ،اساساً حكومت اسلامي امكان تحقق ندارد ،از ديدگاه شهيد صدر

: غيبـت  شود و در زمانمي مستقيماً از طرف خداوند تأمين 7تأمين شود و عصمت در زمان معصوم
مشـورت (داشـتن    .2 .ه ولي فقيهبديگر و نسبت هاي مردم و نخبگان نسبت به همبا نظارت .1

. بيعت مردم و نخبگـان  3 و طرف مردم) خواهي از طرف امام و ارائه مشورت ازروحيه مشورت
  برد.  نام مي» متعص جو«شود كه شهيد صدر از آن به با ولي فقيه تأمين مي

عصمت ولي فقيه تأمين شود و اين تنها در صـورتي   زماني حكومت اسلامي ميسر است كه جو
 امكان دارد كه مشاركت مردم به حداكثر خود برسد. لذا اساس حكومت ولي فقيه با مشاركت اكثر

   .مردم پيوند ناگسستني دارد و در اين بيان مشروعيت و مقبوليت درهم تنيده است

  واژگان كليدي
  محمدباقر صدر ديشه ،ي، حكومت اسلامتيو مقبول تيعصمت، رابطه مشروع جو هينظر

                                                                                

  :;عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيدانش آموخته حوزه علميه و  *
rezaramazan@yahoo.com 
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  مقدمه
شهيد محمدباقر صدر يكي از معدود دانشمندان جهان تشيع است كه در بسـياري از  

توانـد  نظريه اسـت. تبيـين انديشـه سياسـي ايشـان مـي       هاي علوم انساني صاحبحوزه
  باشد.جهان اسلام و تشيع گشاي بسياري از مشكلات جامعه علمي راه

امروزه يكـي از مباحـث نظـري     ،له مشروعيت و مقبوليت و نحوه ارتباط اين دوأمس
طـرح و   ،جهان تشيع است كه معركـه آرا شـده و هـر كسـي تـلاش دارد در تبيـين آن      

را در برابـر محققـان و    يعينكات بـد  ،صدر ديشه يهاطالعه كتاباي ارائه كند. منظريه
 نيصدر اشهيد  ياسيس يهاشهياند ليو تحل قيمطالعه، تحق .دهديقرار م خوانندگان آن

مـورد   ين ـيد يسـالار مـردم  هي ـدر نظر تيمسأله مشـروع  نييتب يرا دارد كه برا تيظرف
  .رديگ استفاده قرار

سالاري ديني در ايران از طرف در فضايي كه هر روز مدل حكومت ولي فقيه و مردم
اين تحقيق روشن  اهميت و ضرورت گيرد،ت و تاز قرار ميهاي معاند، مورد تاخرسانه
هاي خاصي است كـه  هاي شهيد صدر داراي ظرفيتها و تبيينچرا كه استدلال ؛شودمي

 :ايشان اولاً چونپردازد. به صورت بسيار جالبي به تبيين رابطه ارگانيكي امت و امام مي
كند و به ولايت فقيه روع ميو سپس مرجعيت شيعه ش 7در اين نظريه از امام معصوم

هـاي  كنـد كـه چگونـه نقـش مـردم و آزادي     تبيين مـي  :ثانياً .رسدو مجلس خبرگان مي
از درون مذهب تشيع سرچشـمه   ،سياسي و اجتماعي بسيار پر رنگ و به صورت اصيل

نظريه ايشان طوري طراحي شده كـه فضـاي دوره معصـوم و فضـاي      :گرفته است. ثالثاً
له حقانيـت و  أهـاي او مس ـ طبـق اسـتدلال   :به هم متصل هستند؛ رابعاً دوره بعد معصوم

   شوند.و ولي فقيه با يك بيان ثابت مي 7مقبوليت امام معصوم
هـا  تـرين آن هاي شهيد صدر استفاده شـده كـه مهـم   از كتاب ،در تدوين اين نوشتار

 دسـتور  مشروع عن تمهيدية فقهية لمحة«و » الانبياء شهادة و الانسان فةخلا«عبارتند از: 
چنين ساير كتب شهيد كه در هم .»الاسلامية المدرسة«و » ايران فى الاسلامية الجمهورية

 ـ»رسالتنا«و  »اقتصادنا«هاي ها استفاده شده كتاباين نوشتار در رتبه بعدي از آن جـز  ه؛ ب
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چنـين  معموري و هم از علي ،»صدر شهيد سياسي نظريه« كتاب ،هاي قلمي شهيدكتاب

از » صـدر  شـهيد  و نـائيني  االلهةي ـآ منظـر  از ديني ـ  سياسي نظام در مردم جايگاه« تابك
 ،»صدر شهيد نگاه از اسلامي حكومت در مردم نقش«چنين مقاله فاضلي و هم ميرزاحسين

 معظـم  مقـام  نگـاه  اسـلامي از  حكومت در مردم نقش«و مقاله » خسرواني عباس« از
گشـا  راه نوشـتار هرخي نيز بسيار بـراي ايـن   از سيدحامد شا ،»صدر شهيد و رهبري

  بوده است.  
در آن است كه به تحليلي منحصر به فرد از نـوع خاصـي از    مقالهوجه نوآوري اين 

گرفتـه از انديشـه سياسـي شـهيد صـدر اسـت،       ارتباط مشروعيت و مقبوليت كه نشأت
الاتي كـه بـه   هـا و مق ـ كـدام از كتـاب  له در هيچأكه اين مسدر حالي ؛پرداخته شده است

شود. البته در بين مقـالاتي  به اين شكل ديده نمي ،اندپرداختهصدر انديشه سياسي شهيد 
تا حدي به تحليل مـا نزديـك   » عباس خسرواني«كه در اين خصوص نوشته شده، مقاله 

هاي اساسي دارد كه در ادامـه ، در مـتن مقالـه بـه آن پرداختـه      اما با آن تفاوت ،شودمي
بسـيار اسـتفاده   صـدر  هاي عربي و اصلي شهيد از كتاب ،لذا در اين نوشتار خواهد شد.
  .شده است

سـالاري  عبارت است از: بر اساس نظريه شهيد صدر در مردم مقالهسؤال اصلي اين 
ديني، نحوة مشروعيت(حقانيت) و مقبوليت حكومت چگونه است؟ و سؤال فرعي ايـن  

  قدرت دارند؟آن است كه مردم چه نقشي در توزيع  مقاله

  تعريف مفاهيم
است كه از كلمه يونـاني  » Legitimacy«مشروعيت در لغت معادل واژه  ؛مشروعيت

»Ligitimus «  آمـده اسـت  » مطـابق بـا قـانون   «و » قـانوني «اخذ شده است و به معنـاي 
  .)122، ص1377سسه امام خميني، ؤ(م

بـودن،  درستي، برحقشود: هاي زير در فارسي يافت ميمعادل Legitimacyبراي واژه 
 .)741، ص1363(حييم، مشـروعيت  زادگي وبودن، روايي، حلاليت، حلالحقاّنيت، قانوني

شـده و بـا    گرفتـه  )Low( به معناي قانون ،Lexيا  Legاز ريشه لاتيني  Legitimacyواژه 
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و به معناي وضع قانون يا تقنـين   Legislationبه معناي قانوني و Legalنظير  ؛هاييواژه
Legitimate 9، ص1379كواكبيان، ( خانواده استبا معناي مشروع هم(.  

يعني اگر نظام سياسي  ؛تعريف مشروعيت در اصطلاح انديشه سياسي اسلام (تشيع)
جامعه مطابق با شرع مقدس باشد، تبعيت و اطاعت از آن، از جانب مردم جايز و بلكـه  

حكـومتي   ،بـه عبـارت ديگـر    .)98ص، 4ش، 1391(ميرغيـاثي،   گرددواجب و لازم مي
 مشروعيت دارد كه مطابق قوانين و قواعد شرع و قوانين موضوعه مسلمانان بـوده باشـد  

   .)465-466، ص2، ج1388خميني،  (امام
مفهوم ديگري  ،له مشروعيت شدأاز مس ،بر اساس تعريفي كه در انديشه سياسي اسلام

كومت دارد؟ حكومـت چـه كسـي    شود به نام حقانيت (چه كسي حقّ حجا مطرح مياين
 ،در انديشه سياسي اسـلام  ،به عبارت ديگر .باطل است و حكومت چه كسي حقّ است؟)

اعـم از فلسـفه    ؛مشروعيت معادل حقانيت است و آن چيزي كه در عرف آكادميك غـرب 
شـود، در انديشـه سياسـي    شناسي سياسي، به نام مشروعيت نام برده مـي سياسي يا جامعه

مقبوليت است و ربطي بـه مشـروعيت نـدارد. بنـابراين، در انديشـه سياسـي       اسلام معادل 
كلي فاقـد  هولي ب ،بالاي اجتماعي برخوردار باشد ممكن است حكومتي از مقبوليت ،اسلام

  هاي خلفاي عباسي.  مثل حكومت معاويه در شام يا حكومت ؛مشروعيت سياسي باشد
يعني  ؛است» عمال قدرت حاكماعي توجيه شر«له مشروعيت در اسلام أمسبنابراين، 

سؤال از اجازه از طـرف خداونـد   و عمال قدرت دارد؟ احاكم به چه مجوز شرعي حقّ 
 هاي كليدي و اساسي در بحث مشروعيت نظام سياسييكي از سؤال ،(ولو به نحو عام)

  است. از نظر اسلام
 بـودن اساسي . مطابق با قانون1به معاني:  ،مشروعيت در اصطلاح عرف فلسفه سياسي

) 104همان، ص. مورد رضايت عمـومي مـردم قرارداشـتن(   2 و )105، ص1373(عالم، 
. پـذيرش ذهنـي   1بـه معـاني:    ،شناسي سياسـي عيت در عرف جامعهوآمده است و مشر

ــر،( مــردم ، 1377 سســه امــام خمينــي،ؤ. داشــتن كارايي(م2 و )273و22ص ،1374 وب
بـه معنـاي    ،اسـلام  نديشـه سياسـي  در حالي كـه مشـروعيت در ا   ؛) آمده است125ص

  .است حقانيت و داشتن حقّ انحصاري حكمراني آمده
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تـر بـه   بـيش  ،شناسـي سياسـي  مشروعيت در عرف فلسفه سياسي و جامعه ،بنابراين

  از آن به مقبوليت نام برد.  ،توان بعد از اينمعناي مقبوليت نزديك است و مي
سياسـي و معنـاي مصـطلح     شناسـي بين معناي مشروعيت در اصـطلاح جامعـه  پس 
هـايي  با معـادل  ،شودفهميده مي Legitimacyچه از جدايي وجود دارد و آن ،شرعي آن

چنـين توسـعه،   هـم  .آهنگ است تا مشروعيت و شـرعيت تر همچون مقبوليت، بيشهم
نـه   ،شـوند رشد و رفاه اقتصادي از اموري است كه مربوط به كارآمدي نظام سياسي مي

مشـروعيت نـزد متشـرعّه و علمـاي ديـن،       و اين در حالي است كه واژه مشروعيت آن
   .)32، ص1376مرندي، ( دهدآن معنا مي در معناي مطابقت با شرع و احكام منحصراً
باشـد، لـذا مـراد از    در حـوزه انديشـه سياسـي اسـلام مـي      مقالهجايي كه اين از آن

كار برده هشروعيت بدون قرينه بجا، همانا حقانيت است و هرجا كه ممشروعيت در اين
خرده گرفته شود كه چرا در عنوان مقاله به جاي اگر بنابراين،  .مراد حقانيت است ،شود

كه نشان داده شود كه در شود به خاطر آناز حقانيت استفاده نشده، گفته مي ،مشروعيت
  شده است.له مشروعيت نگريسته أبه مس ،اين مقاله از افق نگاه انديشه سياسي اسلام

درگيرشدن فـرد در سـطوح مختلـف فعاليـت در      عبارت است از ؛مشاركت سياسي
، 1387(راش،  نظام سياسي از عـدم درگيـري تـا داشـتن مقـام رسـمي سياسـي اسـت        

  .)123ص
دادن و تـرين مرتبـه آن رأي  مراتبـي اسـت كـه پـايين    مشاركت سياسي داراي سلسله

مراتب مشاركت سياسي مايكل راش سلسله .بالاترين مرتبه آن داشتن مقام سياسي است
 به شكل زير مرتب كرده است:  گانهمراتب دهرا به صورت يك سلسله

 .دادنراي .1
 .اندكي علاقه به سياست .2
 .رسمي هاي سياسي غيرمشاركت در بحث .3
 .سياسيعضويت انفعالي در يك سازمان شبه .4
 .عضويت انفعالي در يك سازمان سياسي .5
 .ومي، تظاهرات و غيرهمشاركت در اجتماعات عم .6
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 .سياسيعضويت فعال در يك سازمان شبه .7
 .عضويت فعال در يك سازمان سياسي .8
 .جست وجوي مقام سياسي يا اداري .9
 .داشتن مقام سياسي يا اداري .10

  سالاري دينيباره مشروعيت در مردم نظريه شهيد صدر در
اللهـي انسـان، او    ةخليفباره نقش  با استفاده از آيات قرآن در ،شهيد محمدباقر صدر

كه منصب خلافت را به عهده  يكند. اما انسانرا خليفه خداوند بر روي زمين معرفي مي
بنـابراين،   .ول اسـت ؤدر برابر خداوند كـه او را بـه خلافـت رسـانده مس ـ     ،گرفته است

ها در زمين آزاد و رها نبوده و حقّ ندارند بر اساس هواهاي نفساني و بدون توجه انسان
زيرا جانشين بايـد   ؛رامين الهي به تشكيل حكومت پرداخته و اعمال حاكميت نمايندبه ف

هايي لياقت حاكميت بر روي زمين انسان لذا .هاي رئيس را داشته باشدبرخي از ويژگي
لذا هر  .)133، صق1399صدر، شهيد (دنرا دارند كه برخي از صفات الهي را داشته باش

هاي خاصي را داشـته  كه شرايط و ويژگيمگر آن ،د باشدتواند خليفه خداونانساني نمي
   .)همان(باشد

سـراغ آيـات قـرآن رفتـه و از آيـات       ،ايشان براي اين كار(كشف شـرايط نخبگـي)  
اسـتفاده  جهت تصـدي زعامـت جامعـه    شهادت براي كشف نخبگان مورد نظر خداوند 

سـوره مائـده بهـره     44از آيه  ،ايشان براي اين منظور .)66، ص1379(معموري، كندمي
   :فرمايدجا كه قرآن ميآن ؛گيردمي

ادواْ   « ذينَ هـ إنَِّا أنَزلَْناَ التَّوراةَ فيها هدي ونُور يحكُم بهِا النَّبِيونَ الَّذينَ أسَلَمواْ للَّـ
   .»واْ علَيه شهُداءوالرَّبانيونَ والأَحبار بِما استحُفظُواْ من كتاَبِ اللّه وكاَنُ

 ؛ون و احبـار انيون، ربنبي :اندبر اساس آيه فوق خلفا سه دسته :فرمايدشهيد صدر مي
باشـند كـه در   مـي  :ون همان امامان هدايتانيباشند و رباحبار همان علماي دين مي

 اهيتـوانيم بگـوييم كـه سيسـتم گـو     جا ما ميدرجه بين پيامبران و علما هستند و از اين
براي مصونيت از انحراف و هدايت در مسير تكامل، دنبـال   (روشي كه از سوي خداوند
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. در ائمه 2 .. در انبيا1 :كنددر سه دسته نمود پيدا مي ،)59، ص1379 شود (معموري،مي

 . در مرجعيت شيعه كه امتـداد خـط انبيـا و ائمـه هسـتند     3 و كه امتداد خط انبيا هستند
  .)133، صق1399صدر، شهيد (

فهـم و   :كند: اولاًشهيد صدر براي اثبات اين ادعا به كمك ادامه آيه فوق استدلال مي
دادن انسـان  ثانياً: نظارت بر تمـرين  .درك عميق رسالت آسماني و حفظ آن بعد از نبيون

واردشـدن   :وليتي كه خدا متوجـه او كـرده و ثالثـاً   ؤبراي نقش او در خلافت الهي و مس
نحراف و به كارگيري هر تدبير ممكني براي سلامت مسـير هـدايت   براي جلوگيري از ا

آيـد و  مي تنها از نبي و امام و مرجعيت بر ،اين سه مطلب .)136-137، ص(همان الهي
تشريعي و مشرف بر سير  پس گواه مرجع فكري و .باشنداين سه طايفه گواه (ناظر) مي

امل رسالت از آسمان با اختيار نبي ح لذا .بستگي فكري جامعه استهدايت جامعه و هم
مستقيم خداوند است و امام كسي است كه اين رسـالت الهـي بـه امانـت بـه او سـپرده       

مدت خودش تسلطي كامل بـر  شود و مرجع كسي است كه با تلاش و سعي طولانيمي
نفس خود را تربيـت   ،كند و با تقوا و ورع عميقمعارف ديني كسب مي مصادر احكام و

يل به نيرويي در تمام وجـودش گـردد و ظـرف وجـودش را مناسـب درك      كرده تا تبد
مرجعيت مقامي اسـت كـه ممكـن     پس .فيوضات الهي گرداند تا گواه بر دين قرار گيرد

بر خلاف نبوت و امامت كـه اعطـايي    ؛است با تلاش با اخلاص براي خدا به دست آيد
  است. 

و عامـل  يابـد  ت معنـا مـي  انديشه شهيد صدر، در سطح مرجعي در جا قدرتدر اين
زيرا اسلام  ؛باشندتوزيع قدرت، داشتن تخصص فقهي و انتخاب مردم متدين توأمان مي

ولي تعيين شـخص مرجـع را رهـا     ،حدود و شرايط عامي را براي مرجعيت تعيين كرده
، (همـان  نموده است و انطباق اين شروط بر شخص معين را به امت واگذار كرده است

بر اساس انتخاب مـردم و داشـتن شـرايط     ،جاست كه گردش نخبگانلذا اين .)137ص
  گيرد. شكل ميلازم توسط مرجع 

وجـود دارد و آن   مراجـع فلذا يك فرق اساسي بين نبيين و ربانيين (امامـان) و بـين   
يعنـي نموديافتـه رسـالت الهـي در      ؛دنواجب است كه معصـوم باش ـ ، كه: نبي و اماماين
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طـوري كـه هـيچ    هبباشند؛ مي رفتارشان و افكار و مشاعرشان ها، احكام و در تماارزش
  زيرا امامت و نبوت عهد الهي است. ؛ها راه نداشته باشدخطايي در آن

چنين اصل مرجعيت نيز به صورت نوعي (كلي بدون تعيين مصداق)، عهد الهـي  هم
ث همانند حدي ؛است. لذا شرايط سختي براي آن تعيين شده كه نزديك به عصمت است

  ري كه فرمود: گامام حسن عس
فاما من كان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا علي هواه، مطيعا لامـر  «

   .)131، ص27، جق1409(عاملي،  »مولاه، فللعوام أن يقلدوة
لـذا   .لكن عصمت در مرجعيت شرط نشده است و مرجـع مصـون از خطـا نيسـت    

   :فرمايدجاست كه قرآن ميست و از اينمرجع به نوبه خود نيازمند ناظري ديگر ا
   .)78 ):22((حج »ليكُونَ الرَّسولُ شهَِيدا علَيكُم وتَكوُنوُا شُهداء علَي النَّاسِ«

صـدر،  شـهيد  ( ابيمي ـشروط نظارت بر مرجع را در مـي  ،و از مقايسه اين گونه آيات
ر بـر رفتـار مرجـع    همـه مـؤمنين نـاظ    ،كه در انديشه سياسي اسـلام  )138، صق1399
از دست داد، بر مقلدينش واجب است كه از  طوري كه اگر شرايط ذكرشده راهب ؛هستند

كه در حـديث معـروف   او روي برگردانده و به مرجع ديگري رجوع كنند. علاوه بر اين
أما الحوادث الواقعة فـارجعوا فيهـا   « :كه فرمود (عجل االله تعالي فرجه الشريف)امام زمان
، 27ج ق،1409عـاملي،   حـر ( »ة حديثنا فإنهّم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهمإلى روا

(عجل االله تعـالي  اشاره دارد كه امام زمان ،)180، ص53ج ق،1404 مجلسي،و  140ص
به نوعي نظارت بر مراجـع را از وظـايف   » أنا حجة اللّه عليهم«با جمله  فرجه الشريف)

  كند.از مؤمنين سلب تكليف نميخود دانسته است. البته اين امر 
كند و از آن بـه گـواه   تعيين مي هاييويژگيشرايط و  ،حاكمانشهيد صدر براي لذا 

  برد:(ناظر) نام مي
 :ال در رفتار چيزي است كه قرآن كريم از آن به ناظر نام برده استد. عدالت و اعت1

   .)143): 2((بقره »هداء عليَ النَّاسِوكَذلَك جعلنْاَكُم أمُةً وسطاً لِّتكَُونوُاْ شُ«
ا  «. علم و تسلط بر تمامي محتوا و مضامين رسالت الهي كه قرآن از آن تعبير به 2 بِمـ

  كند.مي )44 ):5((مائده »استُحفظوُاْ من كتاَبِ اللّه وكاَنوُاْ علَيه شهُداء
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 .جاعت مربـوط اسـت  . لياقت و شايستگي فردي كه به حكمت، تعقل، صـبر و ش ـ 3

ها، تجارب و درد و رنـج  هايي كه خداوند به بندگان صالح خود از خلال سختيتوانايي
 هـا سـختي كند و لذا خداوند بـه ايـن   شود، اعطا مياجتماعي كه در راه خدا متحمل مي
إنِ يمسسكُم «و گفته  )139، صق1399صدر، شهيد (مقام شهادت را مربوط كرده است

ذينَ ءامنـواْ      قَرحْ فَقَ يعلَم اللـّه الَّـ اسِ ولـ د مس الْقوَم قَرحْ مثْلُه وتلْك الايام نُداولِهُا بينَ النَّـ
  .)140 ):3(ل عمرانآ(»ويتَّخذَ منكُم شهُداء

لـزوم مشـورت بـا سـاير      ،عامل نظارت ديگر بر مراجع ؛. مشورت با ساير نخبگان4
وشاَوِرهم في الامرِ فإَذِاَ عزمَت فَتَوكَّلْ « :فرمايدكه قرآن مي )153ان، صهم(نخبگان است

ليَ اللّه159 ):3(آل عمران(»ع(.   
دادن بـه نقـش نظـارتي امـت     اهميـت  نظريه شهيد صـدر، در مفاهيم كليدي يكي از 

ت بـر ام ـ  7كه بدون شك اطاعـت از امـام معصـوم   با آن ،از نظر شهيد صدرباشد. مي
زيـرا وقتـي    ؛بـر بيعـت تأكيـد دارد    ،اسلام به عنوان يك اصل ،با اين حال ،واجب شده

در تشكيلات شريك شده و نسبت بـه حفـظ آن تشـكيلات احسـاس      ،انسان بيعت كرد
وليت خواهد كرد و دأب قرآن كريم اين است كه بر نقش امت در خلافت الهـي و  ؤمس

كـه نظـرش مخـالف    با وجود آن 9حكومت تأكيد كند و در موارد زيادي رسول اكرم
بـه نقـش ايجـابي    را پذيرفت تا جمـع  نظر جمع را مي ،رغم آنولي علي ،نظر جمع بود

  .)153-154، صق1399، صدرشهيد (خود در ساخت تشكيلات حكومتي واقف كند
وأمَرُهم شُـوري  « :. لزوم مشورت1در انديشه شهيد صدر دو اصل :  ،همين اساس بر
مَنهياء « :. لزوم نظارت همگاني2 .)38 ):42((شوري »بيلَأو مُضهعب ناَتْؤمالْمنُونَ وْؤمالْمو

نِ     ونَ عـ أمْروُنَ بـِالْمعرُوف وينْهـ از بـاقي اصـول بـراي     ،)71 ):9((توبـه  »الْمنكـَرِ  بعضٍ يـ
اولي نـص در اعطـاي صـلاحيت بـه      اي برخوردار است. زيرااز اهميت ويژه ،حكومت

ولايت عمومي همـه مؤمنـان نسـبت بـه     گر نامت در اموري كه نص نداريم و دومي بيا
آن دارد و  دلالـت بـر   ،امر به معروف و نهـي از منكـر  لزوم با قرينه  باشد ومي ديگريك

پس نتيجه اين است كه . نص قرآن نسبت به همه مؤمنان به صورت مساوي جريان دارد
شـود. لـذا اسـلام در عصـر     ميتأمين با دو اصل مشورت و رأي اكثر  مقبوليت حكومت
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، ق1399صـدر،   شـهيد (كندوليت را بين دو خط مرجعيت و امت توزيع مـي ؤغيبت مس
  .)160-161ص

كنـد. بـه عبـارت    ت رياست جامعه فرد را مشـخص نمـي  اسلام در عصر غيبت جه
كند اما مسيري را مشخص مي ،كنداسلام فردي را مشخص نمي ،تا معصوم نباشد ،ديگر

مين شود. به اين معنا كه مرجعيت به تنهايي گواه (شهيد) أكه تا حد امكان جو عصمت ت
  .)161-162، ص(همان بلكه جزئي از سيستم گواهي است ،شودمحسوب نمي

 »تكامل با نـوعي مكـانيزم تربيتـي آزاد الهـي    «روي  ،شهيد صدر در تبيين اين نظريه
خواهد انسان را بـدون  پنداشتند كه خداوند ميگويد فرشتگان ميايشان مي .كندتكيه مي

در حالي كه خداوند با تغييـر نـوع مراقبـت از     ؛هيچ نظارت و مراقبتي در زمين رها كند
بـر   ؛ها همت گمـارده بـود  ي و جبري به نوعي هدايت آزاد انسانحالت يك قانون طبيع

گيـرد و بـه فرشـتگان ثابـت     ابتدا تحت تعليم و آموزش قرار مـي  7آدم ،همين اساس
كند كه قابليت تكامل و پيشرفت علمي و معنوي را داراست و در واقـع خداونـد بـا    مي

ري انسان در مسير الهـي  به رهب ،توسط نمايندگان خود »گواهي و نظارت«ايجاد سيستم 
در سوره حديد هم اشاره به اين مضـمون دارد   دخداون .)132(همان، ص پرداخته است

سوي حاكميت عدالت  ها بهكه هدف از بعث رسل و ارسال كتب و ميزان، حركت توده
  : استو قسط 

»الكْتاَب مهعأنَزلَْناَ مو ناَتيْلنَاَ باِلبسلْناَ رسأَر لقََد ط  » والْميزاَنَ ليقُوم النَّاس باِلْقسـ
  .)25 ):57((حديد

  حاكميت از ديدگاه شهيد صدر  
 :از نظر شهيد صدر، حاكميت دو گونه است

 .)للّه ةحاكميت مطلق و حقيقي كه از آن خداست (السياد الف)
حاكميت اعتباري و نسبي كه به انسان تعلقّ دارد. ايـن حاكميـت كـه در طـول      ب)

الانسـان) و گـواهي و    فةكميت مطلق خداست، در دو بعد جانشيني نوع انسان (خلاحا
يابد. از منظر ايـن ديـدگاه، حاكميـت ملـّي نيـز      الانبياء) تجلّي مي ةنظارت انبياي (شهاد
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اني و احبـار تكميـل مـي     يااي از خلافت انسان است كه با نظـارت انبي ـ شعبه  شـود ربـ

  .)90، ص125، ش1387، جعفري(
صدر ، حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشـين   شهيد

  انسان چنين تعبيري دارد:  جانشينيايشان از . دانداو بر روي زمين مي
خداوند انسان را با خلافتش در زمين عزيز داشت و انسـان از تمـام عناصـر    

صـدر،  د شـهي (ت هستي متمايز گرديد؛ زيرا جانشين خدا بر روي زمـين اس ـ 
 .)8، صق1399

كه خداوند نوع انسان را جانشين خود در زمين با پذيرش حاكميت مطلق الهي و اين
 بـا هـم برابرنـد    همگان در اين جانشـيني ذاتـاً  كه اينو ) 29همان، ص ( تقرار داده اس

خـواهي انسـان بـر انسـان نفـي      جويي و برتريسلطه، )15و13، ص1359صدر، شهيد (
ون سرنوشت خـويش از  ؤبر تمام ش حقّ حاكميت انسان ) و15-16همان، ص( دشومي

شـود و غيـر قابـل سـلب اعـلام      جمله بر سرنوشت اجتماعي، به رسميت شـناخته مـي  
 .)همان( دگردمي

كـه  است به اين معنا  حاكميت خداوند: كندشهيد صدر تصريح مي ،بر همين اساس
روري نـدارد. ايـن اصـل    انسان آزاد است و هيچ كس و هيچ طبقه و گروهي بر وي س ـ

  .)12همان، ص( سازدكشي و سلطه انسان را بر انسان نابود ميهرگونه بهره
بـه  » ديگـر ولايـت مؤمنـان بـر يـك    «سـوره توبـه،    71شهيد صدر با استناد بـه آيـه   

و  كنـد ديگر در ابعاد سياسي و اجتماعي اشاره ميهاي افراد جامعه در قبال هموليتؤمس
  معتقد است كه: 
ايماني نسبت به انسان با ايمان ديگر، داراي حـق ولايـت اسـت.     نسان باهر ا

اوست و اشاره قرآن به موضوع  منظور از ولايت، سرپرستي و حاكميت امورِ
امر به معروف و نهي از منكر از اين حيث است و اين حقي است عمومي كه  

   .)54، صق1399صدر،  شهيد( همگان در دارابودنش مساوي هستند
كـاري و مشـورت   ي هـم ابـه معن ـ  ،ديگريت عمومي زن و مرد مؤمن به يكحق ولا

  هاست. جامعه در جهت تحقق حاكميت سياسي و اجتماعي آن
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دهنـد و  ترين بخش حاكميـت را تشـكيل مـي   مهم ،از نظر شهيد صدر، امت مسلمان
يـك   او حاكميت مورد نظـر  ،بنابراين .مقبوليت حكومت در گرو رأي و نظر مردم است

 ميت شرعي ـ مردمي است كه در آن رهبر، حاكميت خـود را هـم از جانـب شـرع     حاك
كنـد و بـه   كسـب مـي  (مقبوليـت)  مـردم  انتخاب و هم از جانب  (مشروعيت/ حقانيت)

  گويد: عبارت ديگر، مشروعيت و مقبوليت را با هم داراست. او در اين باره مي
مي است كـه از  تعيين مرجع گواه بر امت به وسيله صفات و مشخصات عمو

ها با مراجع، به عهده خـود  ولي تطبيق آن ،بيني شده استسوي خداوند پيش
   .(همان) وليت انتخاب را آگاهانه انجام دهندؤامت است كه بايد مس

تلاش در مشاركت حـداكثر   ،شهيد صدر معتقد است كه اسلام با طرح مفهوم بيعت
سوز گران نقش داشتند، دلحكومت چرا كه وقتي مردم در انتخاب ؛مردم در كشور دارد

اجتمـاعي   ـآن بوده و در ادامه راه حكومت نيز احساس وظيفه براي مشاركت سياسي   
دولت نيز بايد زمينـه  لذا در حاكميت اسلامي مشاركت حداكثري وجود دارد و  .كنندمي

 گيـري در حكومـت اسـلامي را فـراهم كنـد     جانبه امت در فرآيند تصميممشاركت همه
  ).153-154ن، صهما(

  تحليلي از نظريه شهيد صدر
در يك بررسي تحليل محتواي كيفي ، نكات زير از نظريـه شـهيد صـدر اسـتخراج     

  شود:مي
 بلكـه بـا اسـتفاده از نـوعي مكـانيزم تربيتـي       ،خداوند جامعه را رها نكـرده  .1

آل و مطلـوب خـود هـدايت    جامعه را به سـوي جامعـه ايـده    ،»آزاد الهي انتخاب«
توسـط  » گـواهي و نظـارت  «خداونـد بـا ايجـاد سيسـتم      ،در اين مكـانيزم  د.كنمي

نمايندگان خود (انبيا، امامان معصوم و علما يا احبار)، اقدام به هـدايت انسـان در   
  مسير الهي پرداخته است.

هاسـت ، فرمـانروايي منحصـراً از آن اوسـت و     همه قدرت أ. خداوند سبحان، منش2
 ،بـر ايـن اسـاس    .)20، ص1359صدر، شهيد ديگري ندارد (هيچ كس ولايت بر  اصالتاً
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توانـد  تنها كساني حقّ فرمانروايي دارند كه داراي مقام عصمت باشند. مقام عصمت مـي 

) يـا  :به صورت كامل و اعطايي از طرف خداوند باشد (در انبيـا و ائمـه معصـومين   
ز آن به جـو  ناقص(عصمت در امور سياسي و حاكميتي) و كسبي باشد كه شهيد صدر ا

ط) و ئبرد (در مراجع عظام و ولي فقيه جـامع الشـرا  عصمت يا جانشين عصمت نام مي
كردن جو عصمت براي مراجع يا ولي فقيه را به مردم (مسلمين) واگـذار  خداوند فراهم

  كرده است. 
 ،وجه افتراق شهيد صدر از اقران خود در همين نكته اخير است. چـرا كـه سـايرين   

به ملكه ورع و تقـوا   ،كردند و از آنو عصمت را از شخص فقيه طلب ميكردن جفراهم
كنـد كـه در   كردن جو عصمت را از مردم طلـب مـي  بردند. اما شهيد صدر فراهمنام مي

  تر به آن خواهيم پرداخت.ادامه اين بحث بيش
. براي تأمين جو عصمت (يا جانشين عصمت) بـراي رهبـران غيـر معصـوم بايـد      3

  :رعايت شود موارد زير
و  عبارتنـد از: عـدالت  كه اي داشته باشند بايد صفات ويژهمراجع يا ولي فقيه الف) 

 ؛هـاي فـردي  تقوا و لياقت ملكه ،و تسلط بر محتوا و مضامين رسالت الهي ، علماعتدال
  و داشتن روحيه مشورت. شجاعت  ،همانند حكمت، تعقل، صبر

د، با نظارت عموم مقلدين بر مراجع و لازم است امت بر فقيه نظارت داشته باش ب)
   .نظارت نخبگان (مجلس خبرگان) و مردم بر ولي فقيه حاكم

لازم است امت بر امت نظارت داشته باشد (فراگيرشدن نظارت همگاني يـا امـر    ج)
  .به معروف و نهي از منكر در سطح عموم)

 ،معناسـت  ديگـر بـه چـه   اما نظارت مردم بر يك ،نظارت امت بر رهبر روشن است
 ؛تمامي مؤمنين واجب است تا مراقب و نـاظر بـر رفتـار مرجـع باشـند      كه برتوضيح آن

از دست داد، بر مقلدينش واجب است كه از او روي  طوري كه اگر شرايط ذكرشده راهب
چنـين در شـرايطي كـه دولـت اسـلامي      برگردانده و به مرجع ديگري رجوع كنند. هـم 

خبرگان) واجب است تا مراقب رهبري جامعـه باشـند   بر نخبگان (مجلس  ،تشكيل شده
او را عزل كرده و ديگري را برگزينند. اما شهيد صدر در كنـار ايـن    ،تا اگر منحرف شد
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ديگر را نيز مطرح كرده، اين نظـارت دومـي چـه    نوع نظارت، نظارت عموم مردم بر هم
  ضرورتي دارد؟ و اساساً چه ربطي به اصلاح رهبر دارد؟

است كه جامعه  هايد گفت كه وقتي نظارت امت بر امام جامعه مفيد فايددر جواب ب
هاي به كمك عنصر امر به معروف و نهي از منكر، ارزش ،اسلامي باشد. به عبارت ديگر

چرا كـه اگـر رفتارهـاي طـاغوتي      ؛مسلط و جاري باشند هايارزش ،اسلامي در جامعه
هاي اسلامي در جامعه كمرنـگ  ارزشاهميت  ،ها را نهي نكندگسترش يابند و كسي آن

هـاي نـاب اسـلامي را    هاي طاغوتي و اشرافي، جـاي ارزش ارزش ،و به مرور شوندمي
انـد،  نخبگان جامعه كه خود نيز از ميان اين جامعه برخواسـته  اين صورت،گيرند، در مي

 ايـن وضـع دو پيامـد بـد بـه همـراه       ؛هاي اشرافي خواهند شدآلوده به مراتبي از ارزش
تفاوتي و براي نخبگان سازش و تباني و تكالب بر دنيا و ها بيبراي توده :خواهد داشت
نه تنها جانشين عصمت نخواهد  ،در اين وضعيت، نظارت مردم .و هوس يگسترش هو

    تر به قهقهرا سوق خواهد داد.بلكه جامعه و رهبرانش را بيش ،بود
كننده عصمت سياسي ولـي  ه تأميننظارت همگاني ك ،بنابراين، در نظريه شهيد صدر

ديگر بوده و از طرف از يك طرف مردم بايد مراقب يك :فقيه است، داراي دو بعد است
سـلامت   :اولاً ،در ايـن صـورت   .رهبرانِ خود نيـز باشـند   همين مردم بايد مراقب ،ديگر

در دخالت و مشاركت مردم  :گردد و ثانياًجامعه و به تبع آن سلامت رهبران تضمين مي
 به حد اعلاي خود خواهد رسيد و اين امر قلـه اعـلاي پيونـد مشـروعيت     امور سياسي

  (حقانيت) و مقبوليت خواهد بود.
يي و اسـتبداد دور  أولي فقيـه را از خـودر   ،گرفتن: اين امرداشتن روحيه مشورت .4
 شـود و نوعي احساس يگانگي بين مردم و رهبر جامعه ايجاد مـي  ،كند و به دنبال آنمي

در انجامـد. لـذا   تر مردم مـي به مشاركت بيش ،اين احساس يگانگي بين مردم و رهبري
رغم ولي علي ،كه نظرش مخالف نظر جمع بودبا وجود آن 9موارد زيادي رسول اكرم

بـه نقـش ايجـابي خـود در سـاخت تشـكيلات       را پذيرفت تا جمع نظر جمع را مي ،آن
) و نتيجه آن تشويق مـردم بـه   153-154، صق1399صدر، شهيد ( حكومتي واقف كند

  تر خواهد بود.مشاركت سياسي بيش
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. لزوم بيعت مردم با رهبري: يكي از اركان سياست اسلامي، لزوم بيعت مسـلمين   5

اين كار از چند جهت به حضور دائمي مردم  ،با حاكم اسلامي است. از نظر شهيد صدر
چـون مـردم بـا     :انجامـد. اولاً مـي به مشاركت حداكثري مردم  ،در صحنه و به دنبال آن

 :ثانيـاً  تـري دارنـد.  وليت بـيش ؤنسبت به حكومت احساس مس ،اندحكومت بيعت كرده
به نوعي  ،داند و اين شراكتخود را شريك در آن تشكيلات مي ،وقتي فردي بيعت كرد

تـر  انجامد و در نتيجه به مشاركت بيشبه احساس يگانگي بين فرد و تماميت جامعه مي
  دم در سياست منجر خواهد شد.مر

  :توان در نمودار زير خلاصه كردتحليل فوق را مي
 
 

  بيعت نظارت  مشورت 

   وجودآمدنبه
   كاريهم حس

رهبري و مردم بين

  

وليت ؤاحساس مس
 در قبال حكومت

 نظارت امت
  بر امام

 نظارت امت
  بر امت

 

  مشاركت 
 دمحداكثري مر
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سـالاري دينـي چيـزي جـز     در مردم ،شودطور كه در اين نمودار نشان داده ميهمان
يعنـي ولايـت فقيـه، حكومـت شـيعه و حتـّي        ؛شودمشاركت حداكثري مردم ديده نمي

مگر با مشاركت حداكثري مردم و اين همان چيـزي اسـت    ،داردمرجعيت شيعه امكان ن
يعني هـدف خداونـد از    ؛بردكه شهيد صدر از آن به استخلاف انسان از خداوند نام مي

ها به اختيار خود به قسط قيام كننـد. يعنـي   انزال كتب و ارسال رسل اين است كه انسان
و ايـن همـان پيونـد     )130-132، ص(همـان  ها را بـراي اداره جامعـه برگزيننـد   بهترين

  (حقانيت) و مقبوليت است. ارگانيكي مشروعيت

  گيرينتيجه
  شود:نتايج زير اخذ مي ،از نظريه شهيد صدر ،با توجه به تحليل فوق

سـالاري كـه آميختـه بـا تئوكراسـي      نوع خاصي از مردم ،در نظريه شهيد صدر. 1
) و مقبوليـت اجتمـاعي   (حقانيـت  شود. در ايـن مـدل مشـروعيت   پيشنهاد مي ،است

زيرا با  ؛نيستند ككدام از ديگري قابل انفكاطوري كه هيچهب ؛پيوندي ارگانيكي دارند
خداوند است، خداونـد در نصـب افـراد     ،بخش حكومتكه تنها عنصر مشروعيتنآ
دست هچيزي را طلب كرده كه تنها با اقبال حداكثري مردم ب 7جاي امام معصومهب

 آيد.مي
الهي از عصمت جداشدني نيست، عصـمت در زمـان حضـور معصـوم      حكومت. 2

از  ،شود و در زمـان غيبـت  مستقيماً با نص از طرف خدا در حد بسيار گسترده تأمين مي
 برد.شود كه شهيد صدر از آن به جو عصمت نام ميطرف مردم در حد نياز تأمين مي

كه در دو سـطح نظـارت    اقبال حداكثري مردمي است ،كار تأمين جو عصمتراه. 3
  .شودمؤمنين نسبت به هم و مؤمنين نسبت به امام تأمين مي

كار كمكي براي تقويت جو عمصت در ولـي فقيـه از   مشورت و بيعت نيز دو راه. 4
 خطاهاي سياسي و اجتماعي است. 

حضور و مشاركت مردمي در حكومت اسلامي جزء لاينفـك حكومـت اسـلامي    . 5
 ت اسلامي امكان تحقق ندارد.است و بدون آن حكوم
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(حقانيـت) و   مشـروعيت  ،بنابراين، طبق ايـن قرائـت در انديشـه سياسـي تشـيع     . 6

 ملزوم هستند.مقبوليت لازم
جايي كه شخص ولي فقيه از طرف خداوند تعيين نشده و تعيين كه: از آنخلاصه آن

مـردم هسـتند   لذا اين  ،آن به مردم بر اساس واجدبودن شرايط خاص واگذار شده است
دهنـده  كنند و نظـارت خبرگـان تضـمين   كه با انتخاب خبرگان، ولي فقيه را انتخاب مي

سلامت سيستم ولايت فقيه و رهبري است و سلامت خبرگان نيز به نوبه خـود متـأثر   
ترين نقش را بعـد از انتخـاب   مردم بيش ،باشد. در اين مدلاز نظارت عموم مردم مي

. لزوم مشورت 1دم بعد از انتخاب ولي فقيه بر دو اصل: دارند و مشاركت عمومي مر
  . لزوم نظارت همگاني استوار است. 2و 

هـم در   ؛بودن حكومت، مـردم عين الهي در ،بنابراين، در مدل پيشنهادي شهيد صدر
تـرين مشـاركت   هـم در ادامـه مسـير بـيش     ،انتخاب بالاترين شخص حاكم نقش دارند

  سياسي را دارند.

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
    .1388 ،;خميني امام آثار نشر و تنظيم تهران: مؤسسه ،2ج ،البيع كتاباالله، خميني، سيدروح امام . 2
 ماهنامـه  ،»ايـران  اسـلامي  جمهـوري  اساسـي  قـانون  صدر بر شهيد افكار تأثير«جعفري، علي،  .3

 .1387ارديبهشت  ،125ش ،معرفت
  ق.1409، :البيت آل هقم: مؤسس ،27ج ،الشيعة وسائلحر عاملي، محمدحسن،  .4
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